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   چکیده

در رویکرد فمینیستی براي نقد موقعیت زبان در  که حی استاصطلا ،وارگی شیء

زن ، داريدر ایـن نگـرش مبتنـی بـر تفکـر سـرمایه      . رودمـی به کار جهان مدرن 

، شود و تمامی عوارض شیء شدن همچون تملـک مثابه شیء در نظر گرفته می به

، هـا  را رسـانه وارگـی   شـیء . شـود تحمیـل مـی   اومصرف شدن بـر  کشی و بیبهره

 ایند که بـه جزئـی از فرهنـگ بـدل    نمات و فرهنگ عمومی چنان عادي میغلیتب

خانـه  . کند جامعه را دگرگون می ،یک انقلاب، »ها ادریسی خانه«در رمان . شودمی

حتـی زنـانی چـون    . رسـند اما زنان بـه آزادي نمـی   ،شوداشراف سنتی تصرف می

کننـد و   د را انکارمجبورند زنانگی خو ،شوکت که در درجات بالاي قدرت هستند

رمـان  ، سـو  از دیگـر . زدگی و خودشیءانگاري زنان داستان استاین اوج جنسیت

اي است که در کشوري  ندیمه، »افرد« ماجراي ،از مارگارت اتود »سرگذشت ندیمه«

ارزش . حـق خوانـدن ندارنـد    ،جایی که زنـان  ؛کندتخیلی به نام گیلاد زندگی می

اسـت کـه    ناصـلی پـژوهش حاضـر ای ـ    ۀلئمس ـ. زنان تنهـا بـه بـاروري آنهاسـت    

تولید آن و با باز اند هرا برجسته کردوارگی  شیءچگونه  ،نویسندگان آثار مورد نظر

هـا بـه    شخصـیت  ۀزیستهاي  مقومات و عوارض آن را در تجربه، در جهان داستان

. انجـام شـده اسـت    تحلیلـی  -توصـیفی این پژوهش بـه روش  . اند هشتنمایش گذا

مثابـه شـیء تصـویر    زنان چگونـه بـه   ،است که در این دو رمان پرسش اصلی این
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کـه  دهـد  و وجوه اشتراك و افتراق این دو رمان چیست؟ نتایج نشان مـی  اند هشد

مردان از زنان همچون ابزاري  .ودر میهویت زنان از دست  ،وارگی شیءدر جریان 

م خود را از دست نا ،زنان در جایگاه برده. برند میبراي برآوردن مطامع خود بهره 

  . شود می د و عشق در آنان تقبیحندهمی

  

سرگذشـت   و هـا  ادریسـی  خانه ،هویت، وارگی شیء، فمینیسم: هاي کلیدي واژه

  . ندیمه
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  مقدمه 

بیش از گذشـته مـورد توجـه قـرار      ،روزگار مدرن، روزگاري است که زنان و مشکلاتشان

رسـد  چنین به نظر می با این حال. دشونان سخن گفته میگرفته است و از لزوم آزادي آ

زنان  ،)در ایران و غرب(معاصر نیز  که این هدف هنوز محقق نشده است و حتی در زمانه

دو رمـان   ،لهئبراي تبیین بهتر ایـن مس ـ . ن هستندتري در انقیاد مرداهاي مدرنبه شکل

 ،وارگـی  شـیء  براي رهـایی و نجـات از  که  ، تا نشان داده شودهایرانی و غربی انتخاب شد

  . روي زنان است همچنان راه بسیاري پیش

که تفاوتی معنادار را با رمانس به منصۀ ظهور رسـاند، در   اشگیريرمان از آغاز شکل

کـه گـاه از    یر کشیدن زندگی عاديِ مردمِ عـادي تلاشی بود براي به تصو ،تصور خالقانش

، خاصـه در کوشـش   نگـري در مسـائل روزمـره و جزئیـات طبیعـت انسـانی      فرط جزئـی 

رمان حتـی از پـسِ مکـاتبی چـون      در عین حال. بتذال و ملال گراییدها، به اناتورالیست

 پـیِ  رمـان فارسـی نیـز در   . اي از زندگی انسان و مصـائب روزگـارش شـد   آینه ،مدرنیسم

تحولات عصر بیداري ایرانیان به تقلید از رمان فرنگی و با تکیه بر ادبیات دیرپاي فارسـی  

هـاي ملـی،   زمـانی بـا جنـبش   ها در ایران، شاید به علت همنخستین رمان. د آمدبه وجو

ها محـدود نشـد و   اما رمان تاریخی در ایران به نخستین رمان. هاي تاریخی هستندرمان

جاي خـالی  «و  »سووشون«، »چشمهایش« هاي فارسی همچونترین رمانشاخص برخی از

  . نُضج گرفتنویسی تاریخی در بستر رمان ...و »سلوچ

  

  پیشینه تحقیق

. تاکنون نوشـته نشـده اسـت    ، اثريوارگی شیءشده از منظر مقایسه دو اثر یاد بارهدر

  : عبارتند ازبه موضوع مقاله حاضر نزدیکند، حدي تا ی کهمقالات

هـاي متفـاوت نویسـندگی در دهـه     حلقه« عنوان با )1376(دستغیب عبدالعلی  مقاله

هاي کمونیسـتی  و ارتباطش با نظام »هاخانه ادریسی«مان به رنگ و بوي سیاسی ر »چهل

 »هـا  ادریسـی خانـه  «فتاح محمـدي در مقالـه مـروري و کوتـاه     . است توتالیتر اشاره کرده

. هـا همچـون شـوکت دارد    شخصـیت از هاي برخـی  دقیقی به ویژگی هايهاشار، )1378(

 خانــه«رمــان  ،)1383( »شناســی رمــان معاصــر فارســیجامعــه« محمــد غــلام در مقالــه
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ایـن   کـه  داند و معتقد استهاي کمونیستی نمیاي از حکومترا تنها استعاره »ها ادریسی

  . هاي جهان نیز باشداي به اتفاقات دیگر انقلابتواند اشارهرمان می

 »هـا هـاي زنـان در خانـه ادریسـی    جلوه« محمدي آسیابادي و افروز نجابتیان در مقاله

حمیدرضـا  . انـد مثابه دیگري در این داستان اشـاره کـرده  ان بهتنها به حضور زن) 1386(

تلاش ) 1391( »هارئالیسم در رمان خانه ادریسی«فرضی و رستم امانی آستمال در مقاله 

تلاشی که البتـه چنـدان    ؛خوان جلوه دهندهاي رئالیسم هملفهؤداستان را با متا اند  کرده

و پنهـان نویسـنده از ژانـر     و تـأثیر پیـدا   زتاب نویسندگی مـدرن با. ثمربخش نبوده است

 خانـه «رمـان   ،تـر از آن اسـت کـه بتـوان بـا چنـد حکـم سـاده        هویـدا  ،رئالیسم جادویی

  . را اثري رئالیستی خواند »ها ادریسی

تکامل شخصیت وهـاب در زمینـه عشـق در داسـتان     «در مقاله  ،یا یداللهی شاه راهؤر

اسـت کـه    کوشیده) 1392( »کمبلان جوزف ها بر مبناي الگوي سفر قهرمخانه ادریسی

تطبیـق دهـد و محسـن بـتلاب اکبرآبـادي و       کمبلاي رمان علیزاده را با الگوي اسطوره

نیـز شخصـیت   ) 1395( »الگوي زن در آثـار غزالـه علیـزاده   کهن« فرزانه مونسان در مقاله

که پیشـتر  چنان اما. اندزنان داستان را با توجه به کهن الگوهاي معروف زنانه تفسیر کرده

در . کنون در کنار هیچ رمان پادآرمـان شـهري تحلیـل نشـده اسـت     اشاره شد، این اثر تا

و از بین رفـتن  وارگی  شیءتنها دو موضوع مارگارت اتوود، نه اثر »سرگذشت ندیمه«رمان 

تنـی بـر   نمایی و مبالغه در ایدئولوژي مبتوان یافت، بلکه اتوود عمداً به بزرگرا می هویت

 1980و یــا بیــنش اخلاقــی اکثریــت در اوایــل دهــه  ت راســت مــذهبی در آمریکــاســن

 و پیامدهاي اجتمـاعی حاصـل از ایـن تفکـرات را نیـز      نها را نقدین راه آا پردازد، تا از می

 نیستی ایـن دو داسـتان در کنـار   یهاي فمکنون جلوهشایان ذکر است که تا. گوشزد کند

 . است هم سنجیده نشده

شـده  یاد این دو اثر ۀشده تا در این مقاله با طرح پرسش زیر به مقایس نویسنده بر آن

تصویر  مثابه شیءزنان چگونه به، »سرگذشت ندیمه«و  »ها ادریسیخانه «در رمان . بپردازد

در هر دو رمان به زنـان همچـون    و وجوه اشتراك و افتراق این دو رمان چیست؟ اند هشد

سرگذشـت  « در. شودمثابه آدمی نادیده گرفته میبه شود و هویت آناننگریسته می شیء
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چنین نیسـت و ایـن    »ها ادریسیخانه «اما در  ،دهندزنان نام خود را از دست می، »ندیمه

  . جهان متفاوت دو فرهنگ استمده از زیستآبر

  

  مبناي نظري

  زنان در جهان مدرن و انعکاس آن در ادبیات معاصروارگی  شیء

 مسـئله  ،نیسـت یو فعـالان فم  فکـران ، روشـن 1960سـال  در نیسـم  یاز موج دوم فم

اند و آگاهی از اي مهم در تبعیض جنسیتی مطرح نمودهوارگی زن را به عنوان جنبه شیء

دسـتیابی بـه برابـري جنسـیتی      کلیـد  هـاي رفـع آن را  ونگی عملکـرد و راه حضور، چگ ـ

، دریافت او نـه بـه   »دمیشیء انگاشتن آ« ،ترین تعریف آندر سادهوارگی  شیء. اند دانسته

تنهـا  وارگـی نـه   در فراینـد شـیء  . شیئی قابل مالکیـت اسـت   ۀعنوان یک فرد، که به مثاب

وارگـی   شـیء . دشـو زیستی او نیز انکار مـی  هايهفاعلیت آدمی و احساسات او، بلکه تجرب

کـردن فـرد بـه رفتارهـا و      ترین وجه این جریان است، به معناي محـدود که مهم جنسی

کردن زن به  با محدود. جنسی صرف است ةو تبدیل فردیت زن به ابژ سیهاي جنویژگی

  . آیدجنسی به وجود میوارگی  شیء ،)چه در لفظ و چه در فکر(بدن 

معتقدنـد کـه ایـن     کینونرا دورکین و کاترین مکاند  ههاي معاصر از جملنیستیفم

هـا، تبلیغـات و حتـی    رسـانه جنسـی در  وارگی  شیء. اي داردبستر بسیار گسترده ،رخداد

ما در جهان نابرابري جنسـیتی  که کینون معتقدند دورکین و مک. است اخبار نمود یافته

. فاعـل هسـتند   ،مفعول و مـردان  ،زنان: اندتعریف شده ها کاملاًکنیم که نقشزندگی می

هاي جنسیتی خاصی براي مردان و زنان تعیین هنجارهاي اجتماعی به طور سنتی، نقش

انـد، در حـالی   گر و مستقل در نظر گرفته شـده مردان به طور کلی غالب، سلطه. اندکرده

دوآلیسـتی یـا    این نگاه کـه نگـاهی  . اندضعیف، حساس و وابسته توصیف گشته ،که زنان

 حکایـت  دیگـر  مفهـومی  بـا  تضاد و تقابـل  در مفهوم یک قبول و ایجاد دوقطبی است، از

 هایی که به آن نسـبت داده شـده  ت زنانه با تمام ویژگیبه این ترتیب که جنسی. کندمی

فرهنـگ،   ماننـد  جنسـیت  همه با این. است است، در تقابل با جنسیت مردانه قرار گرفته

 عمـل  جنسـیت  پیوسـته بـه   کـه  اسـت  وابسـته  افـرادي  همه به و است اجتماع محصول

  . )Butler, 1990: 1(د کنن می
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 انجـام  مـردان  اسـت، آنچـه   شـده  بنـدي قـه طب جنسـیت  بر اسـاس  که ايجامعه در

 آنهـا  مـردان  که رواین از تنها ،زنان کارهاي تا شودمی دانسته ارزشمندتر دهند، اغلب می

 اسـت  یکسـان  یـا حتـی   مشابه بسیار دو این يهافعالیت که زمانی اند؛ حتیداده انجام را

)Butler, 1990: 3(. که مشخص  هستند فرهنگی هايِبازنمایی و مذهب اخلاقیِ این احکام

  . است ممنوع چیزي چه و مجاز چیزي جنسیت، چه هر افراد براي سازندمی

از  و متـأثر  دادهاجتمـاعی شـکل    نهادهـاي  و بنیادها رااز آنجایی که مفهوم جنسیت 

قطبی حاکم نیـز برگرفتـه   هنگی غالب بر جامعه است، نگاه دوزیست محیطی و فر عناصر

پذیر و منفعل ثبات، شکننده، سلطهی که زن را غیر منطقی، بیاز همین نهادهاست؛ نگاه

در این فراینـد،  . کندتبدیل می »1زننا« کند و سرپیچی از این تعریف، زن را بهترسیم می

در ساخت و محافظـت   و به این ترتیب رودمی او انتظار از چیزي چه که گیردمی یاد زن

هاي او مستقیماً برگرفتـه  فتاري و واکنشر ةشیو. شودجنسیتی حاکم شریک می از نظم

بـه زن   »متعـارف «یید أاین نقش جنسیتی است که مهر ت. از تعریف نقش جنسیتی است

نه همراه است، زنـان از  برتري مردا با معمولاً که مردانه /زنانه انگاريدوگانه اثر در. زندمی

به این ترتیب زنی . شوندگیرند و به موجودي منفعل تبدیل میگرانه فاصله میرفتار کنش

شدن به شـیئی بـراي بـرآوردن نیازهـاي      شود، علاوه بر تبدیلنگاه مردانه تعریف می باکه 

خـود  «این مشـارکت کـه از آن بـه عنـوان     . کندمشارکت نیز میوارگی  شیءمردان، در این 

بـا  هـاي مختلـف   گیرد کـه از راه اي صورت میشود، تحت تأثیر جامعهیاد می »شیءانگاري

پردازد کـه بـراي بسـیاري    آل از زنانگی مییک مدل آرمانی و ایده هایی، به ارائه ارسال پیام

داري مدرن در تمام طول تاریخ خود در جامعه سرمایه. عاقلانه و مضر استنا، نیافتنیدست

بسـیاري از  کـه  بدن زن را به شیء تبدیل کرده است و باعث شده اسـت   ،وسیعی ةمحدود

چـه در فضـاي    همـواره و طبق عـادت   کنندناظر خارجی مشاهده  ا از دید یکخود ر ،زنان

انگاري همچنین زمانی  خود شیء. مراقب ظاهر خود باشند ،عمومی و چه در حریم شخصی

 زیـرا خودش را بر اسـاس ظـاهرش ارزیـابی کنـد؛     که گیرد دهد که فرد تصمیم میرخ می

 ،رسـانه . )Butler, 1990: 13( کننـد زیـابی مـی  ین طریق ارا دیگران او را از که کندگمان می

  . کنداي در آموزش زن و هدایت او به این دیدگاه ایفا مینقش بسیار برجسته

                                                 
1. Unwoman 



   119 / پورقریب بهزاد؛ ...  خانه«هاي رمان درارگی و شیءوجوه  ۀمقایس

گراید، هویـت زن  بازد و به نابودي میترین چیزي که رنگ می، اساسیوارگی شیءدر 

یت خـود  دهد، فرد، هورخ میوارگی  شیءاساس نظر آندرا دورکین، هنگامی که  بر. است

اي کـه بـه گونـه    کسـانی : آسیبی در قلب تبعیض اسـت  ،وارگی شیء. دهدرا از دست می

روابـط   ۀدر عرص ـ و دهنـد د، خـوي انسـانی را از دسـت مـی    گیرن ـمورد استفاده قرار می

واقع انسانیت آنها با تقلیلشان به شیء بـه کلـی    در .گویی دیگر انسان نیستند ،اجتماعی

  .)Dworkin, 2000: 30(شود نابود می

  

  »هاخانه ادریسی« خلاصه داستان

مربـوط بـه   تمام حـوادث   وآباد است  اي اشرافی در شهر عشق داستان مربوط به خانواده

در  ،داننـد ن این خانه اشرافی مـی اخودشان را مالک ،انقلابیون .انقلاب بلشویکی است از بعد

بـزرگ  اي  ت داستان در خانـه کل حواد. هاست ادریسی ةمتعلق به خانواد که این خانه حالی

پـدر وهـاب،   : مادر سه فرزنـد  ؛مادر خانواده، ادریسی و پیرزن است. افتدو تاریخی اتفاق می

خانـه و خـاطرات   . هستند که در این شـهر زنـدگی کردنـد    یناآنها اولین ساکن .لقا و رحیلا

انـه بیـرون   آنهـا هرگـز از خ   ،گفته وهابه ب. زندان شده است ،ها ادریسیگذشته براي همه 

اتفاقـات شـاد،   . انـد  هو در آن آرامـش یافت ـ  انـد  هزیرا به ماندن در خانه عادت کـرد  ،اند هنرفت

آتشـخانه مرکـزي   بـه   »شوکت«وقتی . افتدمی »ها ادریسیخانه «انگیز و عجیب زیادي در  غم

سـنگین وزنـی کـه مـدام      زن ،شـوکت  ؛تغییر کرد ها ادریسیزندگی روزمره همه  ،وارد شد

اش، دل خوشـی  رغم زبان تند و زنندهعلی. پوشد و هچ خصوصیات زنانه نداردد میرنگ زر

همیشـه در زنـدگی قبلـی خـود      ودیـده  شان رنـج همه ،همراه با او افراد. دارد و عادل است

که امـروزه بـه آسـیاي میانـه     دهد رخ میتمام این وقایع در مکانی  .اند هدرگیر خشونت بود

  . اي به ایران در این داستان نکرده است هیچ اشاره ،و نویسنده هشهرت یافت

  

  »هاخانه ادریسی«نگاه ابزاري به زنان در رمان 

  شهرو یادمان آرمان »ها ادریسیخانه «

کـه از آثـار    اسـت  ، نویسـنده ایرانـی  )1375اردیبهشت  -1327بهمن (غزاله علیزاده 

او فعالیت ادبی خـود را  . کرد اشاره »ها ادریسیخانه «توان به رمان دوجلدي معروف او می
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تـوان   هاي کوتـاه او مـی   از داستان. کوتاه در مشهد آغاز کردهاي  با داستان 1340از سال 

هـاي   شـب «و  »دو منظـره « .اشاره کـرد  »سفر ناگذشتنی«و  »بعد از تابستان«، »چهارراه«به 

ده کـر لیسی ترجمه رزا جمالی به انگ رابرخی از آثار او . است هاي او از دیگر رمان »تهران

برد، دو بار اقـدام بـه خودکشـی    در حالی که از سرطان رنج میوي در زندگی خود . است

ده رامسر مازندران با حلق آویز کردن خـود   در جواهر 96سرانجام در اردیبهشت  او. کرد

  . زاده طاهر به خاك سپرده شدخودکشی کرد و جسدش در قبرستان امام ،از درخت

هاي زبـان فارسـی اسـت کـه     اثر غزاله علیزاده از معدود رمان »هایسیخانه ادر«رمان 

 جـوي وحـدود جسـت  تـر، در  بـه عبـارت دقیـق   . اسـتعاري اسـت   تصویرگر جهانی کاملاً

در زبان . هاي پادآرمان شهري زبان فارسی استاز معدود رمان یادشدهندگان، رمان ویسن

ایـن  اثر ترین و بهترین شدهشناخته جورج اورول تقریباً 1984انگلیسی اثري چون رمان 

خواه و فوق مدرن کـه سـعی   تصویري است از حکومتی تمامیت ،1984. ستها نوع رمان

بین ببـرد و بـا اسـتفاده از ابـزار     ها را زیر ذرهترین زوایاي زندگی انسانکند خصوصی می

  . موجوداتی یکسان و استبدادپذیر بسازد ،هافوق مدرن، از انسان

هاي پادآرمان شـهري از جملـه   نیز شباهتی ساختاري با رمان »هاه ادریسیخان«رمان 

اما نویسنده در این رمان، آگاهانـه گـذار از اسـتبداد شـرقی بـه       ؛دارد »سرگذشت ندیمه«

، از آنجـا  »سرگذشـت ندیمـه  «در صورتی که در  .گذارددیکتاتوري مدرن را به نمایش می

رو بـه با یک دیکتـاتوري مـدرن و مخـوف رو    دهد، تنها که در یک جهان متجدد روي می

گر ظهور یک نظام کمونیستی توتـالیتر اسـت کـه سـعی     روایت، »ها خانه ادریسی«. هستیم

ازد و مردم را به موجودات حقیري تبـدیل  اند  هبر تمام ابعاد زندگی انسان سایکه کند می

 خسـتین و در ایـن گـذار، زنـان، ن   . شناسـند هـاي حزبـی نمـی   کند که چیزي جز آرمـان 

زنانی هستند کـه هـم در    اغلبهاي اصلی داستان، شخصیت. ندهست ترین قربانیان بزرگ

و هم در نظم مدرن سوسیالیستی جدید، فداي مردسـالاري سـنتی و    نظم سنتی پیشین

  . شوندمدرن می

هاي پادآرمان شـهري غربـی،   با رمان »هاخانه ادریسی«بینامتنی رمان  علاوه بر رابطه

و یـادآور   دارند ي آشنایی در ادبیات داستان معاصرهاچهره ،هاي داستانصیتبرخی شخ

پیرزنـی اسـت    ،خانم ادریسـی . اندهاي صادق هدایتهاي ماندگار داستانبرخی شخصیت
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انی به ازدواجـی  در جو -رحیلا- یکی از دخترانش ؛سوزدعشقی نافرجام می ةکه در خاطر

 خانم ادریسـی، همچـون راوي   ةنو ،وهاب. است همرگ شدو بعد جوان ناخواسته تن داده

 اشگزیده است و با عشقی بیمـارگون بـه عمـه   رنجور و عزلتشخصیتی روان ،»کور بوف«

شباهت آشـکاري بـا زن اثیـري رمـان      ،رحیلاي رمان علیزاده. گذراندروزگار می) رحیلا(

ه نتوانسـته یـا   دختري اسـت ک ـ  -لقا- دختر دیگر خانم ادریسی. هدایت دارد »بوف کور«

او . شـود خوانده مـی  »ترشیده« ،نخواسته که ازدواج کند و در عرف جامعه مردسالار ایران

لقا نیز یادآور شخصـیت اصـلی داسـتان    . همواره و به دلایلی نامعلوم از مردان بیزار است

، زنـی اسـت   »هـا خانـه ادریسـی  «زن دیگر مهم رمـان   ،رکسانا. هدایت است »آبجی خانم«

خلاف رحـیلا  اما رکسانا بر. بی به رحیلا داردشباهت ظاهري عجی ،که در داستانگر جلوه

راوي  ۀبه دیگر سخن، رکسـانا نیـز یـادآور زن لکات ـ   . کندت زنی اثیري ظهور نمیئدر هی

  . است »بوف کور«

 .ورزد مـی  وهاب پس از دیدن رکسانا به علت شباهت او با رحیلا به او نیز آشکارا عشـق 

نشین نیست،  پرده زنی ،ق او با نفرت آمیخته است؛ زیرا رکسانا همچون رحیلابار عشاین اما

امـا  . یـک بـار ازدواج کـرده اسـت    هـم  پیشـتر  بلکه زنی است که شـیفتگان بسـیار دارد و   

زنـدگی   ،شـوکت در کـودکی  . گمـان شـوکت اسـت   ترین شخصیت رمان علیزاده بی جذاب

یابـد،  اران کـه بـه جایگـاهی دسـت مـی     ناگواري را تجربه کرده و در روزگار حکومت آتشک

زنان در نظم جدیـد همچـون شـیء بـه کـار      . زنانگی خود را سرکوب کندتا کند تلاش می

  . رسدانگاري زنان در همین نفی زنانگی شوکت به اوج میشوند، اما شیءگمارده می

 .شـود هاي منتقدان محدود نمـی اشاره به عناصر کمونیستی در رمان علیزاده به گفته

کـه برداشـتی از    اش راافکـار حزبـی   ،هـا یکـی از شخصـیت   ،در بخشـی از داسـتان   مثلاً

  : کندباور استالینیستی است، اینگونه بیان میماتریالیسم علم

ها مهربـان  با قورباغه .ها رحم کنیدبه پرنده .ها ظریف استبال پروانه«

ــا یــک غــاز،! باشــید  روشــنایی! رمانتیســم قــرن بــوق احساســات صــد ت

انسـان صـد   ! بی موش کـور جا را گرفته، تو هنوز خواکننده علم همه خیره

در دوره طلایی محو خرافـات،  . خلاف ما خوشبخت خواهد بودسال بعد بر

هاي علمی از اصـول اخلاقـی جلـو    اندیشه. شودکن میفقر و بیماري ریشه
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افسوس کـه مـا   . شودصلح و عدالت حاکم می ،بر جهان پیروز فردا. زندمی

  .)182: 1395علیزاده، ( »یستیمن

هـا کمـک   در قسمتی دیگر وهاب به لقا که تصمیم گرفته در کارهاي خانه به قهرمان

 این عبارت اشاره .)339: همان( »ها را از رو برديقهرمان! به فولاد آبدیدهبه«: گوید می ،کند

  . وسکی استاثر آستر »آبدیده شد ،چگونه فولاد«واضحی به کتاب معروف سوسیالیستی 

  و انقلاب کمونیستی »ها ادریسیخانه «

قلعـه  «تر از کتـاب  بسیار واضح ،باري، اشاره علیزاده به حضور یک انقلاب کمونیستی 

تـر از  تـر و ملمـوس  واضـح  ،رول و حضور یک نظم دیکتاتورمـآب در آن وجرج ا »حیوانات

دهـد کـه نبایـد    می اما کلیت داستان علیزاده به ما نشان. است »سرگذشت ندیمه«کتاب 

کـه  برخی معتقدنـد  . ایران بدانیم ةاین اثر را تنها در نفی کمونیسم یا انتقاد از حزب تود

 ،غـلام (گوشزد کند  ،کندکه انقلاب ایران را تهدید میرا خطراتی  نویسنده خواسته تلویحاً

تـوان  هاي رمـان، بـه خـوبی مـی    از لایه« ،از نظر محمد غلام به عبارت دیگر .)153: 1383

انقـلاب  . اش مشـاهده کـرد  فاصله گرفتن یک انقلاب را از آرمان و اهداف اصلی و ابتدایی

تغییـر روش و ماهیـت    ،بلشویکی که به نفع کارگران و ایجاد حکومت آنهـا رخ داده بـود  

کسانی چون حـدادیان و  . کندقدرت، آتش کارهاي سرکرده را فاسد می واقع در. دهدمی

هـاي آن  وفادار بـه انقـلاب و ارزش   یابند و افراد واقعاًقام و منزلت میمؤید، در بین آنها م

خانـه  «توان گفت که رمـان  می رواز این .)164 :همان( »شوندچون شوکت کنار گذاشته می

انگـاري   شـیء  .گـذارد هاي متعـدد بـازمی  راه را براي تفسیرتمثیلی است که  ،»هاادریسی

  . ین رمان استهاي مهم ایکی دیگر از جنبه ،زنان

همـه   ،شبا حضور غـایب  -رحیلا- هاي زن داستان، زن اثیري رماندر میان شخصیت

امـا  . در داسـتان حضـور نـدارد    او عمـلاً . دهـد ر قرار مییهاي اصلی را تحت تأثشخصیت

که پیشتر اشاره شد، رحیلا بـه  چنان. اندمرگ او زنده ةبسیاري چون وهاب و لقا با خاطر

شوهر تحمیلـی رحـیلا را    ،دارراوي داستان در عبارتی معنا. دهدتن میازدواجی تحمیلی 

  : کندمالک او خطاب می

گاوي و تنومند، تـازه نـامزد کـرده    چهره، چشمدختر را با مردي سرخ«

گفتند قصري دارد و اصـطبل  می. ي بود به نام مؤیدامردهمالک، زن. بودند
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با چهار نوکر، . خریدندروبل می کرند سوگولی او را سه هزار. فنگیودنگپر

رحـیلا  . پیچیدها میهاي او روي سنگفرشآمد، صداي کفشزده میشتاب

   .)10-9: 1395علیزاده، ( »خورداز آنجا تکان نمی. نشستلب تخت می

شـباهت بـه پیرمـرد    مؤیـد کـه بـی    که مشخص است، زن اثیري داستان، بـراي چنان

 ؛مؤید از دید راوي، مالـک زن اسـت  . یک شیء است ۀمثابنیست، به »بوف کور«پنزي خنز

  . زنی که در حد یک شیء سقوط کرده است

ولـی در   ،شـود مرگ مـی جوان ،رحیلا. شودجا تمام نمیشخصیت رحیلا اما در همین

رکسـانا  . کنـد نظم استبدادي جدید، وجود او در زن دیگري به اسـم رکسـانا حلـول مـی    

سرسـپرده و انقلابـی    انقلابی جدید، به یک زن ظاهراًپیشتر هنرپیشه بوده و در حکومت 

ورودش به خانـه   ،رکسانا. مخالف حکومت جدید است ،شود، که البته در باطنتبدیل می

  : کندرا اینگونه وصف می

سـرم را پـایین   . عطر یاس بنفش آشنا بود ،وقتی پا به حیاط گذاشتم«

. شناختمها را میلباس .مدر گنجه را باز کرد .انداختم، رفتم به اتاق رحیلا

ترس برم داشت و  .عطرها را بیرون آوردم .کشو میز آرایش را جلو کشیدم

به روح اعتقاد نـدارم،   .است فکر کردم روح آدم دیگري در من حلول کرده

  .)188 :همان( »کشیدور میور و آناما باید اقرار کنم نیروي مرموزي مرا این

  لاريادسمر ۀو جامع »ها ادریسیخانه «

این تنهـا رکسـانا   . انداند، به یکدیگر شبیهزنان از آنجا که قربانی ،مردسالار ۀدر جامع 

گـون  رود روح رحیلا در او حلول کـرده باشـد، بلکـه دیگـر زن سـایه     نیست که گمان می

وهـاب  . داستان، که او نیز چون رحیلا حضـوري غایبانـه دارد، رعنـا، مـادر وهـاب اسـت      

امـا رکسـانا بـه     ؛آلـوده از مـادرش دارد  اي گنگ و نفرتخاطره ،»کوربوف «همچون راوي 

خطاب به وهاب کـه نسـبت بـه     ،رکسانا. ات رحیلا شبیه بودگوید که او به عمهوهاب می

آنها پنهـانی دوسـت بودنـد،    . ولی رحیلا با تو فرق داشت« :گویدمی ،مادرش بدبین است

و ز محیط خانه به یک اندازه نفرت داشـتند  هر دو ا .چیدندنقشه فرار می. مثل دو همزاد

   .)203 :همان( »ي نزدیک مردنداسر آخر قربانی شدند؛ به فاصله

 ۀجامع ـ. فریبـی نـدارد  نسـبتی بـا زیبـایی و دل    ،دیگر وهاب، برخلاف رحیلا ۀعم ،لقا
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اسـت و دیکتـاتوري    سـالار سـنتی از او دختـري منـزوي سـاخته     مردسالار و نظام دیوان

کسی که مجبور است براي . کندکارگر تبدیل می -او را به یک نوازنده ،جدیدنیستی وکم

  . مردان نیز هراسان است ۀلقا از سای. شادي اعضاي حزب بنوازد

از برابر اتـاق  . کردکفپوش چوبی ناله می .زدندگردش دور می در غلام«

 بــا صــدایی خفــه. بــوي چــرك و عــرق از درز در تــو آمــد. لقــا رد شــدند

مـانتوي بلنـدي   . لقا از جـا جسـت  . زدندروي درها تلنگر می. یدندخند می

. دست زیر چانه گذاشت، بـه آسـمان نگـاه کـرد    . کنار پنجره رفت. پوشید

هاي درختان توت و دریچه مقابـل، روشـن از   هاي کاهگلی، شاخهبامپشت

اي سـفید  پشت چارچوب پنجره، پرده. نور آبی و مات، قوت قلبی به او داد

خـوش  دسـت . اي فکر کرد پرهیب قدیسه را دیـده اسـت  لحظه. دجنبیمی

و حـس  چشم بست ! به این بینوا رحم کن! مقدس ةباکر: رقت و جذبه شد

بغض او . وزد، به نرمی نوازش سرانگشتیکرد نسیمی از پنجره رو به او می

   .)43: 1395علیزاده، ( »ترکید

پیشتر بر او چه گذشته کـه  . ترسدونه میگز عبور دو مرد از کنار اتاقش اینلقا در اینجا ا

گنگـی از   ةجز خاطر ،دهداطلاعات چندانی به ما نمی ،اینگونه از مردان بیزار است؟ داستان

هـاي مقـدس    بـاکره  گویی خود نیز تمثالی از ؛بردمقدس التجا می ةاو به باکر. پدري خشن

. یانس در اسـاطیر زرتشـتی  یادآور مادران باکره اوشیدر و اوشیدرماه و سوش ـ ؛باستانی است

. زنی مقدس است که طعم روابط تنانه را نچشیده باشـد  ،ايگویا در تصور مردسالار اسطوره

گویـد اگـر وارد اتـاق مـن      مـی  آنقدر براي لقا سخت است که ،حضور مردان جدید در خانه

  .)37: همان(کنم خود را از پنجره به پایین پرتاب می ،شوند

  لاريااختار مردسو س »ها ادریسیخانه «

مردانی کـه فـارغ   . شونداین تنها زنها نیستند که تحقیر می ،در یک ساختار مردسالار

هاي مردانه و نرینگـی را  از گفتمان مردسالار هستند، یا توانایی رسیدن به الگوها و نشانه

 بـوف «که پیشتر اشاره شد، وهـاب همچـون راوي   چنان. شوندندارند، همواره سرزنش می

 عشق اثیـري رحیلاسـت و از دیگـر    سو دلباختهشخصیت بیمارگونی است که از یک ،»کور

اما جالـب  . شودوهاب در طول داستان بارها تحقیر می. هاي رکساناگريسو، گرفتار عشوه
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خانم ادریسـی در گفتـاري   . هاي خانواده خودش نیز در امان نیستاینجاست که از طعنه

  : گویدیوهاب م بارهآمیز به لقا درطعنه

مرد کار و بـاري دارد، نـامزدي،   . کنی روي میزیاده ،با گفتن مرد به او«

کـاش در  ) آه کشید( .ياگساري در کافهسواري و شکاري، میرفیقی، اسب

   .)16: 1395علیزاده، ( »این خانه مردي بود

هیچ  ،ندگانویسجوي نودر حدود جست. ترین شخصیت داستان استجذاب ،شوکت 

یکـی از  . شابهی براي ایـن شخصـیت در ادبیـات داسـتانی فارسـی وجـود نـدارد       نمونه م

 ؛یکـه اسـت  . شوکت چیز دیگري اسـت «: نویسدشوکت می ۀشخصیت یک بارهمنتقدان در

شاید بعد از این الگویی بشـود بـراي   . پیش از خود الگویی ندارد. بدیل استبی ؛تک است

چکمـه و شـلاق و   . ناپـذیر بینـی ، پـیش ساختن و پروراندن کاراکترهایی ناسازه، پیچیـده 

هـاي  شـده، زخـم  پوششی هستند بر عطـوفتی سـرکوب   ،خشونت و زور و سینه ستبرش

   .)14: 1378محمدي، ( »خوردهجوش

محـور   اشـراف  اگر در حکومت سنتی و. ستیزي و استثمار نظم جدید استاوج زن ،شوکت

زنـی چـون    ،لاب کمونیسـتی ظلم طبقاتی وجود داشـت، در حکومـت برآمـده از انق ـ    ،پیشین

اگـر  . گیرد که زنانگی خود را نفی کند و به یک سرباز تبدیل شودشوکت در جایگاهی قرار می

کشی هستند، شوکت مجبـور اسـت زنـانگی    مابقی زنان داستان، به نوعی وسیله تفریح و بهره

: شـود مـی  بار در داستان به این شکل توصـیف شوکت اولین. مانند شودنفی کند و مردخود را 

کـرده و سـرخ، بـا    عـرق  ةمو، تنومند، چهراز راهروي مقابل، زنی در غلاف پیراهن زرد، ژولیده«

هـا درشـت و محکـم، سـینه فـراخ و      دنـدان . دو چال عمیق روي گونه، لبخندزنان پیش آمـد 

  . گمان این تصویر یک زن معمولی نیستبی .)64: 1395علیزاده، ( »حجیم

خاصه وهـاب را بـه خـاطر     ،رو هستیم که دیگرانبها زنی رودر طول داستان همواره ب

هاي زنانـه و رفتـار   رفته ویژگیاما رفته .کنددور بودن از شرایط جسمی مردانه تحقیر می

در بخشـی از داسـتان،    مـثلاً . آیـد هایی از داستان به چشم میاحساسی شوکت در بخش

نـد رفتـاري مردانـه و خشـن     کشخصیتی ساخته که تلاش مـی  ،ي از شوکتواآنگاه که ر

البتـه همکـاران شـوکت    . شودهایی از احساسات شوکت نمایان میداشته باشد، ناگاه رگه

زمـانی کـه وهـاب بـه یـاد      . دهند که حق ندارد دچار احساسات شودبه او اخطار می فوراً
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  . شودشوکت به او نزدیک می ،مادرش افتاده

. مرگ شدمادر من هم جوان. بچه بودي حتماً: شوکت به او نزدیک شد«

از کله صبح دست او توي تغار بود، خمیر چانه میـزد،   .کرددر نانوایی کار می

در همـان دکـان   . چکیـد کرد، عرق از هفـت چـاکش مـی   با وردنه صاف می

وقتـی  . خوابیدیم، روي سکوي گرم، با برادر کوچکم، هر سـه تنـگ هـم    می

فتیم سر جـوي آب، دسـت و   رمی. شدیمخواند، هولکی بیدار می خروس می

او را : وهـاب مـردد پرسـید   . پلکیدندها میها وسط تاپالهمرغ. شستیمرو می

! احمـق  ،البته که دوسـت داشـتم  . دوست داشتید؟ کی؟ مرغ را؟ مادرتان را

. هاي وهـاب کـدر شـد   شود کسی مادرش را دوست نداشته باشد؟ چشممی

زنید؟ ایـن  عاطفی با او میهاي چرا حرف! قهرمان شوکت: برزو اعتراض کرد

کسـی  ! گنـدش بزننـد  : قهرمـان شـوکت اخـم کـرد    . برخلاف اصـول اسـت  

هـاي  او درکی از رنـج : تواند به مادرش فکر کند؟ دانشجو سبیل را جوید نمی

بـرزو  . او هم دردي دارد پدر از سنگ که نیست، حتماًبی. کشان نداردزحمت

   .)74: 1395لیزاده، ع( »درديالبته که دارد، درد بی: پوزخند زد

اش خـارج  که مشخص است، یک لحظـه کـه شـوکت از نقـش خشـک حزبـی      چنان 

او حـق نـدارد کسـی را دوسـت     . گیـرد تر قرار مـی مقام پایین مورد عتابحتی  ،شود می

کنـد  دهـاي سـاکن در خانـه سـعی مـی     یکـی از مر  ،در قسمتی از داسـتان . داشته باشد

 ،اش در ایـن صـحنه  ی شوکت و رفتار دوگانـه شکنندگ. حدودي به شوکت نزدیک شودتا

  . جاي دیگر در داستان آشکار است بیش از هر

. آیـد بـه لباسـتان مـی   : گل مینـاي سـرخی از باغچـه چیـد و آورد     ،کاوه«

چنـد قـدم    .سنجاقی از لبه کت بیرون کشید و گـل را بـه سـینه شـوکت زد    (

هـاي شـما نیسـت؟ پـر اخـم و تخـم مثـل پلنـگ         حیـف چشـم  ) عقب رفت

را بـالا   ترکه بیـد  .ها را نیمه باز کردپلک ،شوکت! شمگین؟ لطیف نگاه کنیدخ

بـه روي  «: رد ضـربه را بوسـید   ،کـاوه . شیطنت نکن: برد، به پشت دست او زد

برق خشـمی در   .هاي شوکت تیز شدگوش ،با شنیدن واژه خانم. »چشم خانم

 ؛لباس کنـد  دور شد و گل را از. ولی اعتراض نکرد ،هایش درخشیدعمق چشم
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برگی از درخـت تـوت چیـد، تـا زد و     . چکمه له کرد ۀزمین انداخت و با پاشن

  .)122: 1395علیزاده، (صداي بلند سوت در فضا پیچید . ها گذاشتبین لب

هـا، حتـی وهـاب کـه بارهـا از شـوکت ضـربه        تمام شخصـیت  در اواسط رمان، تقریباً

  . اطنی از سنگ نداردب ،رغم ظاهرششود که شوکت علیمتوجه می ،خورده

هیچ درکـی از هـم   . ي عمیق بین ماستادره: وهاب به شوکت نگاه کرد«

بـا  . بینـد چیـز را سـاده و روشـن مـی    کنم که او همهنداریم، ولی اعتراف می

اما وقتـی گـرد   . آوري است تاز هراسیکه. شناسدها را میغریزه و تجربه، آدم

آهن نیست و شاید قلبی داشـته   فهمی ازمی ،نشیندو خاك اطرافش فرو می

خـوري را بـا    چـاي  قاشق .سر و گردن را راست گرفت ،قهرمان شوکت. باشد

ببریـدم تـوي کـوره، بـرم     ! آهـن ! خب من همیـنم : فنجان چرخاند صدا در

وهـاب بـه   : کـنم؟ رکسـانا خندیـد   گردانید، با پتک بکوبید، ببینید تغییر می

انگشـت روي   ،رمـان شـوکت  قه. زبان خودش خواست بگوید شما مهربانیـد 

! ندیـده بدبخت محبـت ! هاي زیادي داند؟ غلطمرا مهربان می: سینه گذاشت

   .)182- 181 :همان( »نه وسیله ،مهم است ،هدف! به او حالی کن

هاي مفلوکی هستند که خـود را تنهـا کـارگر حکومـت     انسان ،هاي دیگر داستانزن 

در زنـدگی   ،هویتی هستندهاي سرگردان و بیاین زنان که تنها اسم .)83: همـان ( دانندمی

یـک   خـود، هـر   ۀزندگی گذشت بارهاند و دری و کلفتی رسیدهیشوجدید به سعادت رخت

کوکـب  . شـده انـد سـرخورده و تحقیر  جـوداتی بـوده  مو ،این زنان. انگیزي دارندروایت غم

  : گویدشوهرش می درباره

آمد تو، چشم و چـار  خورد، عینهو خوك میواي به وقتی که عرق می«

. ..مشتهایش از آهن بود .خون، سرخ و آبکی، حالا نزن کی بزن ۀمثل کاس

کوبیـد بـه   کـرد، مـی  میزنی؟ تسمه را از کمر نحسش بازگفتم چرا میمی

 بـه ! اول خرجـی بیـاور   ،اگـر مـردي  ! شکستهگردن »چون که مردم«فرقم، 

   )94 :همان( »زدصورتم سیلی می

زن را بـه   ،با نیروي بدنیِ بیشـتر . زند، تنها به این دلیل که مرد استزنش را می ،مرد

 تـر آنچـه دردنـاك  . اي از زنـدگی بـدوي و پیشـامدرن اسـت    این نشـانه . گیردبردگی می
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شـدن   خوردن و تحقیر نماید، عادت کردن بیمارگونه و مازوخیستی این زنان به کتک می

  : شنویمباره پدرش میز گلرخ، درا ،یت دیگردر یک روا. است

دیوانـه   ،کردمست که می .خوردیمما از او کتک می: گلرخ پوزخند زد«

گوش چـپ را نشـان لقـا    . هاي مرا ببردخواست گوش دفعه مییک .شدمی

گویـد  چند سالت بود؟ مادر می: لقا پرسید. ي داشتاجاي زخم کهنه .داد

خـوب  : کشـید هاي شال را مـی یشهلقا سر را خم کرده بود، ر... چهار سال

رازي را ... . مادر تب کرد و مریض شـد . بله، ولی تنها ماندیم. شد که رفت

: ه زدچی؟ دختـرك زیـر گری ـ  : لقا بازوي گلرخ را گرفت... گویمبه شما می

امـا مـادرت بـه     ...گشتسال تمام دنبالش می نه... مادر هنوز عاشق اوست

دروغ ! باور نکنید. ا گوش خودم شنیدمب .دادهاي زشتی میفحش ،آن مرد

 ،کـس هـیچ . کـنم نـه، قبـول نمـی   : گره روسري را محکم کـرد  ،لقا. ..است

هـا  چـرا بعضـی  : صدایی از پشت سـر گفـت  . گرش را دوست نداردشکنجه

   .)152-151: 1395علیزاده، ( »دوست دارند

ادت ع ـ خـوردن  این روایت کوتاه از زندگی زنی که بـه کتـک   ،که مشخص استچنان

ترك کرده، یادآور  که خانه را هم وجوي این مرد بیمار استکرده است و حتی در جست

هرچنـد تـأثیر   . صـادق هـدایت اسـت    »زنی که مردش را گـم کـرد  « ماندنیِیادداستان به

طلبـد، غـرض ایـن اسـت کـه اشـاره کنـیم        اي را مـی تحقیق جداگانه ،هدایت بر علیزاده

بـیش از آنکـه   . انـد تکرار زنان روزگار هـدایت  ،ن علیزادهداستا ةبسیاري از زنان سرخورد

خـانم ادریسـی کـه    . شـود وار براي زنان تکرار میدایره هنویسنده دچار تقلید باشد، فاجع

 ،آنچـه بـر او گذشـته   . ترین زن داستان است نیز به ازدواجی اجباري تن داده استمسن

  . شباهت به گرفتاري دیگر زنان داستان نیستبی

شـد، خمیـازه   مـی  نشست، به فـواره خیـره  سر عصر روي پلکان میسرا«

سـالگی بعـد از آن   در بیسـت . کردها قبل از خواب گریه میکشید و شب می

. که قباد غیبش زد، آرزوي مردن کرد و به سرانجام دختر عمو غبطه خـورد 

. او اوج گرفت بیزاريِ بعد از تولد پدر وهاب، بحرانِ. مردگی ازدواج کردبا دل

   .)274 :همان( »دادکودك را شیر می ،دایه. تاب دیدن بچه را نداشت
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مادر وهـاب هـم   . عروس خانم ادریسی و مادر وهاب نیز سرنوشتی مشابه داشت ،رعنا

 »مادر از وهاب بیزار بود، چون به ازدواج با پدر وادارش کرده بودنـد « :از فرزندش بیزار بود

 هاي تحمیلی براي زنان مدام تکرارازدواج ۀفاجع ،سنتیدر این جهان  .)72: 1395علیزاده، (

  :زنان خانواده همگی قربانی شدند رواز این. شده است می

لوبا، خـانم ادریسـی و   : هاي خانواده، از دم، تسلیم و قربانی بودند زن« 

شـناختند، نـه   هـا را مـی  نـه پرتگـاه  . یک پذیرنده تقدیر محتوم رحیلا، هر

نیلوفرهـاي  : هاي زیبـا و بـا قریحـه    سلسله زن. راژرفاي رنج عشق و مرگ 

 ــ ــر ســطح برک  شــکفتند و پــس از مــدتی اجــدادي مــی ۀســپیدي کــه ب

   .)289 :همان( »پژمردند می

ها هم نوري نبود و حکومـت انقلابـی جدیـد هـم بـراي آنهـا       اما شوربختانه پشت تپه

یکـی از  . نـانگی بـود  انکار ز ،تر بودآنچه از همه دردناك ،در حکومت بعدي. آزادي نیاورد

هـاي   نما خوشم نیامده، باز هم خانمهرگز از مردان زن«: گویدمی) کاوه( مردهاي داستان

یکـی از ایـن    .)302: همان( »دنیا روشن و لطیف بود ،یادش به خیر. هاي نازكقدیمی، دل

 هـا هاي پایانی رمان، پـس از فـتح مجـدد خانـه ادریسـی     مردنما در بخش ةزنان نورسید

نسل آینده فاقد انحراف است؛ ! محکم، مثبت و سازنده: گیریمجایشان را ما می«: ویدگ می

. گیرندشود؛ مردان و زنان قوي در خدمت تولید نسل قرار میکن میبیماري عشق، ریشه

نمـاي ایـن   مـن بـه دور  . گذارندا به میدان میپس از اداي وظیفه، براي پیشبرد صنعت، پ

ست کـه  ا ايشروع همان فاجعه ،رسیدن به این دورنما .)519 :همـان ( »کنمنسل افتخار می

هـاي آینـده بـه کـار     آنجا زنان براي تولید نسل .شودآغاز می »سرگذشت ندیمه«در رمان 

  . است کن شدهشوند و عشق به کلی ریشهگرفته می

  

 »سرگذشت ندیمه«خلاصه داستان 

نندگان با یک پادآرمان شـهري  اثر مارگارت اتوود، خوا »سرگذشت ندیمه«در داستان 

مراتب جنسیتی بـیش از هـر    به نام گیلاد که در آن یک دولت مذهبی توتالیتر به سلسله

از - گیلاد تحت پوشش دین، شهروندان خود. شوندآشنا می، دهد چیز دیگري اهمیت می
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 شخصیت اصـلی . کندبسیار خاص کنترل میاي  را به شیوه -کنیز گرفته تا مارتا و همسر

بـک و خـاطراتی کـه جزئیـات ازدواج،     آفرد، سرگذشت خود را به شـکل فـلاش   ،داستان

زنان جوانی مانند آفرد که قابلیـت  . کند توصیف می ،دارددر بر را فرزندش و دستگیري او

. بیننـد شوند و دوباره آموزش مـی  وري میآ در نظام اعتقادي گیلاد جمع ،ندباروري داشت

باید بـا فرمانـدهی   و در امتداد  ماهانه تسلیم نمایند »مراسم« را به یک دآنها باید خوهمه 

بسـتر  نخبه و نابارور هـم هاي  با هدف داشتن فرزند براي زوج، نها منصوب شدهآ برايکه 

را که اکنون خود بخشـی  اي  رونده داستان، آفرد بیش از بیش جامعهدر سیر پیش. شوند

تاریـک   ۀیچ حد و مرزي براي این جامعنماید و معتقد است که هتوصیف می، از آن است

جدیدي که نظـام   او با هدف حفظ امنیت خود و دخترش براي فرار از زندان. ندارد دوجو

  .نمایدمیل باطنی خود را تقویت می، را ساخته است نآجامعه 

  

  »سرگذشت ندیمه«انگاري زنان در رمان شیء

ــوود مارگــارت النــور  ــوامبر  18زاده (ات ــی،، رمــانشــاعر ،)1939ن ــویس، منتقــد ادب  ن

، هجده کتـاب  1961از سال . زیست و مخترع کانادایی استنویس، معلم، فعال محیط مقاله

داستان کوتاه، هشت کتاب کودك  داستانی، نه مجموعه شعر، هجده رمان، یازده کتاب غیر

. و دو رمان گرافیکی و تعدادي چاپ کوچک مطبوعاتی شعر و داستان منتشـر کـرده اسـت   

جوایز و افتخارات متعددي را براي نویسندگی خود به دسـت آورده اسـت، از جملـه     ،توودآ

دو جایزه بوکر، جایزه آرتور سی کلارك، جایزه فرماندار کل، جایزه فـرانتس کافکـا، جـوایز    

شاهزاده آستوریاس و جوایز یک عمر دستاورد هنـري مرکـز ملـی قلـم و منتقـدان کتـاب       

آثـار  . ادي از آثار او براي سـینما و تلویزیـون اقتبـاس شـده اسـت     تعد. متحده آمریکاایالات

موضوعات مختلفـی از جملـه جنسـیت و هویـت، مـذهب و اسـطوره، قـدرت زبـان،          ،اتوود

گرفتـه از  الهـام  ،بسـیاري از اشـعار او  . گیردمیرا در بر »سیاست قدرت«تغییرات آب و هوا و 

  .سنین پایین مورد توجه قرار داده استاست که او از هایی  افسانه ، از جملهها افسانه

جایی کـه در آن زنـان بـه     ؛است گیلادزندگی زنان در دولت ، محوریت اصلی داستان

مبتنـی بـر    یـک الگـوي زنـدگی   ، گـیلاد . کنندعنوان کارگر جنسی یا خانگی خدمت می

 تروریسـم اسـت و در آن زنـان همچـون     و تـرس ، فسـاد ، سانسـور ، تبعیـت ، جویی صرفه

بـه   دولت و نظام آموزشی حاکم به وسیلهگرایان و غیره همجنس، یهودیان، ستانپو سیاه
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انـد؛  زنان از خواندن، نوشتن و کـار منـع شـده    .)Bloom, 1987: 87(شوند میتبدیل  شیء

ایـن اسـت    گیلادهدف . این حقوق ممکن است باعث سرکشی و استقلال زنان شود زیرا

در نظـام  . مثل تقلیـل دهـد  هاي تولیـد ا به دستگاهد و آنها رکه آزادي زنان را محدود کن

 ،اند که وظیفه اصلی آنهـا به عنوان زنان بارور، به اموال جمعی تبدیل شده هاکنیز ،گیلاد

  .)Bouaffoura, 2012: 34(تولید بچه است 

کنیـزي کـه پـیش از آنکـه      ؛شـود نقـل مـی   گاه آفـرد دیـد رمان سرگذشت ندیمه از 

آفرد هنگام فرار بـه کانـادا همـراه    . یک مادر بوده است، شود دیکتاتوري گیلاد بسط داده

گیري به عنوان یـک کنیـز آمـوزش    شود و او را پس از دستاسیر می، با همسر و دخترش

 ـنی که قرار است صرفاً براي تولیدبه عنوان ز؛ دهندمی هـاي  یکـی از چهـره  ۀ مثل در خان

او را بـه   ،-)بـراي فـرد  ( »Offred«- نامی که روي او گذاشتند. دولتی خدمت کند ۀرتببالا

  . کندتعریف می گیلاد هفرماند هايعنوان یکی از دارایی

هـاي زنـدگی شـده    کنترل و قدرت مردان بر زنان در تمام عرصـه مردسالاري موجب 

امـا ایـن کـار آسـان     . سالاري مبارزه کندملزم است که با مرد ،است و یک جامعه مترقی

این امر را که مردان همیشه نقش غالب و زنان نقش تـابع را   ،ایدئولوژي مردسالار .نیست

مـردان  ، فرضـی با چنین پیش. است به عنوان حقیقتی مسلم جلوه داده، انددوست داشته

ایـن سـرکوب از   . رضایت عموم زنان را براي سـرکوب زنـان کسـب کننـد    تا  قادر هستند

انقیـاد   ،ایـن نهادهـا   .اسـت  فتـه کلیسا و خانواده انجام گر، طریق نهادهایی مانند دانشگاه

بـه ایجـاد حـس     منجـر ، انـد و در اغلـب مـوارد   زنان را توجیه کرده و عقلانی جلـوه داده 

  . اندبینی در زنان شدهخودکم

  

  و طبقه حاکم »سرگذشت ندیمه«

  : بندي کردتوان زنان را در داستان اینگونه طبقهمی

. دهنـد  کم رژیم گیلاد را تشکیل میحا ۀان هستند و طبقهکه زنان فرماند: همسران - 1

زمـان سـتمگر و تحـت    همبورژوا،  ۀمثال سرناجوي، همسر فرمانده، به عنوان زن طبق براي

او تحقیـر  باعـث  هـا  کنیـز  حضـور با ایـن حـال همـواره    . گیلاد است ةاو نمایند. ستم است

از  طور کـه همان ؛)Atwood, 1986: 15(اند بودهآنها یادآور ناتوانی او در باروري  زیراشود؛  می
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. زند، مگر اینکـه مجبـور باشـد   با من حرف نمی«: شنویممی زبان خود آفرد، کنیز سرناجوي

سـخن،   بـه دیگـر   .)Atwood, 1986: 12( »هم عصـاي دسـتش   ،خفت او هستم ۀمن هم مای

قربانی نظامی است  تر مشارکت دارد، خود نیزپایین ۀجوي در تحقیر زنان طبقسرنا هرچند

سـرناجوي کـه بـه شـدت بچـه      . کنـد نهادینه کردن تفکر مردسالار، او را تحقیـر مـی  که با 

دسـت  دانـد، هـم   می خواهد، تحت تأثیر سیستم حاکم بر جامعه که او را ناتوان و ناکامل می

از . کنـد اش تبـدیل مـی  شود و بدن آفرد را به شیئی براي رسیدن بـه خواسـته  سیستم می

تا بدن آفرد را کنترل کند و کمبـود   ،گذاردد را زیر پا میاو قوانین مذهبی گیلا ،طرف دیگر

. بدن آفرد یک شـیء، یـک قلمـرو اسـت     ،در این میان. خود و شوهرش را با او برطرف کند

کشـند و از آن  میدانی که فرمانده و سرنا هر کدام در آن، قدرت خود را به رخ دیگـري مـی  

  . )Porfert, 2011: 86( کنندتفاده میبراي رسیدن به اهداف شخصی خود اس

تولیـدمثل بـراي همسـران و     ،شـان زنانی با قابلیت باروري که تنها وظیفه: هاکنیز -2

انـد و اگـر   تعریف شده »پادو رحمِ«کنیزها در داستان به عنوان . نسل آن طبقه است ۀادام

 ۀرحمان ـشدگی بـی برخی منتقدان، به شئ. موفق به تولیدمثل نشوند، کشته خواهند شد

. انـد انـد، پرداختـه  هاي باروري فاقد هرگونه صفت انسانی تبدیل شـده زنان، که به ماشین

 تـرین عمـل پدرسـالاري بررسـی    انگـاري را بـه عنـوان ظالمانـه    ها نیز این شئفمینیست

ها به رحمشان تا جایی پیش رفتـه کـه از زبـان    تقلیل کنیز. )Hooks, 1984: 19( اند کرده

  : یمخوانآفرد در داستان می

مان چه کنند، حتـی اگـر بـراي    دادند که با پاها و دستانتی نمیاهمی«

یادتون باشه، واسه کاري کـه   :گفتخاله لیدیا می. شدندهمیشه علیل می

  .)Atwood, 1986: 141( »داشتن دست و پا لازم نیست ،ما با شما داریم

   :شوندمانند کشورها تضعیف میزدگی، زنان بهر نتیجۀ این جنسیتد

. شـود فـتح و ربـوده مـی    ،بدن ضعیف زنان همچون زمینی حاصلخیز«

   .)Atwood, 1986: 13( »طور که آفرد از محیط طبیعی خود تبعید شدهمان

بـراي   »هـا خانه ادریسـی «همچون زنان زنان خواه مدرن نیز گویا در این نظام تمامیت

کـه ایـن نـوعی    ؛ بـود اعتنا میآفرد حتی باید به نام خود بی. اندشدهشدن آفریده  قربانی

  : تحریف هویت و انکار تاریخ فرهنگی و شخصی است
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کـس از آن  مـن اسـم دیگـري دارم کـه هـیچ      .اسم من آفـرد نیسـت  «

فقـط  ، اسم مثل شماره تلفن. چون این کار ممنوع است. کنداستفاده نمی

   .)Atwood, 1986: 79( »براي دیگران مفید است

همچنـان کـه   . تقلیل به جایگاه گروهی است و مالکیت، انگر نوعی تعديبیاین جمله 

  . زنانگی خود را انکار کند تا کردشوکت تلاش می

ها با تعابیري چون ظروف مقدس و جـام سـیار   کنیز از، هاي مختلف داستاندر بخش

شان براي منفعـت  نو بد شوندتهدید هم می، شوي مغزيوشود که طی شستنام برده می

 ,Atwood( »رژیم گیلاد را در دست داشتند آنها آینده«: گیرده قرار میکشور مورد استفاد

در معرض شـکنجه  ، شاننازن خواندن/ ینهمچنین با انکار مادرانگی آنها و لزب .)55 :1986

 ماد تمدن غرب است که موجودیتشن ،)آقاي فرد(فرمانده عقیم ، در اینجا. گیرندقرار می

و  کنیـز ، تجاوز ماهانه به طرز مضـحکی بـا حضـور همسـر    مراسم  .یابدزودي پایان میبه

شیءانگاري و مالکیت زنان بـه صـورت   ، اي بود از تحقیرکه ملغمه، شدفرمانده برگزار می

. فرمانـده مشـغول اسـت   «: خـوانیم در قسمتی از رمـان مـی  . رژیم گیلاد به وسیلهرسمی 

 گیري هـم کلمـه  جفت. این نیست ،کندچون کاري که می ؛ورزيگویم مشغول عشق نمی

در اینجـا فقـط یـک نفـر فعـال       .طرفه اسـت چون به معناي مشارکت دو ؛مناسبی نیست

بـراي  «: پرسداز خود می، آفرد در پایان این وصف از مراسم .)Atwood, 1986: 144( »است

 ،چنین زنـان این و )Atwood, 1986: 146( »جوي؟ک از ما دشوارتر است؟ من یا سرنایکدام

  . دهندهویت انسانی خود را از دست می ن وکنترل بد

دیگر زنان جامعه گیلاد را تشکیل  که :مارتاها و در نهایت همسران ارزان ،دختران -3

. انـد و هر کدام به نحوي قربـانی دیکتـاتوري مردسـالار حـاکم بـر گـیلاد شـده       دهند می

 .شـوند زدواج مـی آیند و اغلـب خیلـی زود وادار بـه ا   دختران به فرزندي فرماندهان درمی

حـاکم را بـه عهـده     تر هستند که انجام کارهاي خـانگی طبقـه   زنان نابارور مسن ،مارتاها

بـه انجـام وظـایف    ، انـد  که با مردانی از طبقه پـایین ازدواج کـرده   ارزان همسرانو  دارند

  . پردازندداري از بچه مینگه داري و خانه، یعنی همسري، شده به زنانمختلف نسبت داده

زنـان   .نادرست اسـت  ،مانند هستندکه زنان به طور طبیعی مطیع و شیءاعتقاد به این

بلکـه   ؛طبیعـی نیسـت   یواقعیت ـ ،وضعیت شیءمانند زنـان . گونه باشنداین تا اندوادار شده
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: شـود کـه از زبـان خالـه لیـدیا نیـز نقـل مـی       طـور  همان. نابرابري جنسیتی است ۀنتیج

و یـا از زبـان    )Atwood, 1986: 40( »در درون ماسـت . شناسـد مرز نمـی  ،جمهوري گیلاد«

ست که بایـد تنظـیمش   ا وجودم حالا چیزي. کنمخودم را تنظیم می«: گوید آفرد که می

نـه چیـزي    ،آنچـه بایـد ارائـه دهـم    . کندمثل کسی که متن سخنرانی را تنظیم می ؛کنم

  .)Atwood, 1986: 103( »است شدهشده، که چیزي ساختهزاده

آفرد به عنوان یک فرد تحت سـتم و اسـتثمار، کـه بایـد در برابـر       هرچنداستان در د

 در عـین ، اسـت  کشـیده شـده   هاي اجتماعی مقاومت کند، به تصویرمردسالاري و سنت

بـه   او تمام تلاش خود را. دهدکند و خود را با آن وفق میبه دنیاي جدید عادت می حال

آفـرد چنـان در وفـق دادن خـودش و     . ستاده نشـود فر ها»نازن« ۀگیرد تا به منطقکار می

تـر  گـیلادي  ،همانندسازي با اعضاي گیلاد موفق عمل کرده که گاهی انگار از خـود آنهـا  

او بـا وجـود   . کندزندانی کردن خود کمک می/ به استعمار آفرد در مواقعی بنابراین. است

ا تـأثیر قـوانین و   ام ـ. ول درد و رنـج خـویش اسـت   ئمس، لوحی و انفعالشساده، وابستگی

 ناپـذیر انکار، گـردد شـدن او مـی   که منجر به شیء، در این فرایند آموزش در مشارکت او

، آوردهنگامی که دکتر از عقیم بودن مردان سخن به میان می ،مثلاً در مطب دکتر. است

ایـن   ...چیزي به عنوان مرد عقیم وجود ندارد. عقیم«: کندآفرد فوري حرف او را قطع می

  .)Atwood, 1986: 94( »قانون این است. ها هستند که بارور یا نابارورندزن فقط

محـل آمـوزش   ( تـوان در مرکـز سـرخ   نهادهاي آموزشی را می دروارگی  شیءتوجیه 

همراه با تلقین در این مراکز آنقدر عمیق اسـت کـه    آموزشِ. مشاهده کرد عیناً) هاکلفت

هـاي رژیـم گـیلاد را در خـود     ارزش، ها و مراقبانزنان بدون نیاز به وجود خاله در نهایت

کنـد کـه   شود که آفرد بـاور مـی  این امر وقتی بارز می. بخشندو قوام می کنندمیدرونی 

هـاي  اخلاقی، مانند عیاشی کارانه، فاسد و غیراسراف« ،سابق اوهاي زندگی عادات و سنت

  . بوده است )Atwood, 1986: 113( »بربریت

واقع بردگی جنسـی   ونه استدلال شود که وضعیت سرکوب آفرد، درممکن است اینگ

فهمیم تنهـا  اما زمانی که می. است است؛ زیرا او در این موضوع، حق انتخاب داشته نبوده

اي و سمی بدون محافظ هاي هستهتمیز کردن زباله ،هاجایگزین پیش روي کلفت ۀگزین
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گوینـد، ایـن   هـا مـی  طور که فمینیستنیابیم که طبق نظر خود آفرد و همااست، درمی

  .)Johnson, 2004: 12(انتخاب نیست  گزینه در واقع اصلاً

  

  و توجه به بدن »سرگذشت ندیمه«

هاي مختلف داسـتان بیـان شـده اسـت کـه گویـاي       نگاه آفرد به بدن خود در بخش

  : شده در ذهن اوستتناقض درونی

آور و یـا  لیل که آن را شـرم کنم به بدنم نگاه نکنم، نه به این دسعی می«

خـواهم بـه   نمی. مخواهم آن را ببینین دلیل که نمیبینم، بلکه به ازشت می

  . )Atwood, 1986: 82( »نگاه کنم ،کندچیزي که تا این حد مرا تعریف می

هـاي  از آنجایی که رژیـم گـیلاد تمـام اقـدامات لازم را بـراي از بـین بـردن اندیشـه        

تمـام افکـار    ،ن به کار گرفته است، عجیب نیسـت کـه آفـرد   خصوصی و مستقل شهروندا

آنچـه بـه او گفتـه     ۀبـر پای ـ  آنها مانند تصویرش از بدن خود راترین خود، حتی خصوصی

 »آیدتنم به نظر منسوخ و کهنه می. م برایم غریب استابرهنگی«: تحلیل کند ،شده است

کرده است، نگاه و افکارش دربـاره   هاي متناقض دریافتو از آنجایی که او پیام )98: همان(

  .)Gulick, 1991: 53( پر از تناقض است ،خود و زندگی

او را بـه   ،فرمانـده  در بخش دیگري از داستان که افکار متضـاد آفـرد مشـهود اسـت،    

در آنجـا   .بـرد رتبـه مـی  راي دیگر فرماندهان و مردان بالاخانه مخفی بیک فاحشه، جازبل

او دارایـی مقـدس فرمانـده    . مان زنی مقدس و بدکاره اسـت شود که همزآفرد متوجه می

هـاي فیزیکـی خـود را در معـرض     جذابیت زیرا؛ زنی بدکاره است ،است و از طرفی دیگر

  : است نمایش همگان قرار داده

او مـرا نمـایش   . دهـد به نظرم رسید که او مرا با افتخار به همه نشان مـی «

گویی هـیچ دلیلـی وجـود     .کردنداه میمردان به اعضاي بدنم نگ ۀداد و بقیمی

او تسـلط  . فروخـت واقع به من هم فخر می اما او در. ندارد که این کار را نکنند

انگیـز  و تـرحم  کودکانه نمایش این یک ...دادود بر جهان را به من نشان میخ

   .)Atwood, 1986: 55( »کنمست که من درك میا اما چیزي. است
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و از نـاتوانی او بـراي نگـاه کـردن بـه       بـدنش  ةول آفرد دربارقدیگري که از نقل ۀنکت

توان استنباط کـرد، یکـی دیگـر از    دهد، میثیر قرار میأچیزي که بیش از حد او را تحت ت

بـا اسـتفاده از تئـوري     »1زنـانگی و سـلطه  خود«ه بارتکی در کتاب است کوارگی  شیءوجوه 

از دغدغه و تمایل وارگی  شیءست که آن وجه این ا. دهدبیگانگی مارکس توضیح میازخود

او معتقد است که در جوامـع مردسـالار تنهـا بـه     . گرددزنان نسبت به ظاهر خود ناشی می

روي زنان نـوعی  از این. هاانسانی زن نه نفس ،شودبدن و کارکردهاي جنسی زنان توجه می

. رودزن از بین می هویت در نتیجه .)Bartky, 1990: 130( کنندگسیختگی را تجربه میهماز

 ـ  او شـیءواره مـی   ،طبق نظر بارتکی، با از بین رفتن هویـت زن  دنش از نفـس  شـود؛ زیـرا ب

بـه دیگـر سـخن،    . شودمعرف زن میتنها  به و جسم و تن تبدیل او جدا گشته) خویشتن(

ظـاهري   ۀبراي آفرد هم این دغدغ. اشیشهاند  هن ،کنداین بدن زن است که او را تعریف می

رود که بـا وجـود ممنوعیـت اسـتفاده از     این دغدغه تا جایی پیش می. سی وجود داردو جن

ها، آفرد به صورت پنهانی از کره بـراي مرطـوب کـردن پوسـتش اسـتفاده      کرم براي کلفت

همسـران  ایـن فرمـان   «: کند می کند و براي این منظور به نوعی حتی از قانون سرپیجیمی

  .)Atwood, 1986: 148( »...خواهند جذاب باشیممین. است که از کرم استفاده نکنیم

رژیـم ببینـد و تعریـف     ةشـد فیزیکی ساخته ةرا در محدود آفرد حاضر نیست خودش

او خـودش   .شودتر گیج میبیند و کمتر میرا کاملکم خودش او کم، در طول رمان. کند

مـورد  ، زندانی شود تواندنه یک بدن که تنها می ،بینداحساس میرا یک انسان متفکر و با

بلکـه در طـول    ،فـوري نیسـت   »کشف خود«این . باردار و یا کشته شود، تجاوز قرار گیرد

  .)Gulick, 1991: 67(افتد میرمان اتفاق 

در روانـش سـفر    ،سفر فیزیکـی را نـدارد   ةاجاز، گیلادقانون  به خاطر آفرداز آنجا که 

این تنها زمـانی اسـت کـه آفـرد      زیرا؛ افتندمی اتفاق در شب معمولاًاین سفرها . کندمی

تا آنچـه دوسـت دارم   شب مال من است، زمان من، «: گویداو به ما می. دارد خودش براي

 :Atwood, 1986( »کجا بروم؟. براي من استشب  ...، زمانی که من آرام هستمانجام دهم

  . اي براي شکست گیلاد استوجوي هویت و نشانهسمبل جست ،سفرهاي او .)69

و بـا وجـود تمـام     زنـی بـاهوش و تقریبـاً مسـتقل اسـت      ،گاه فمینیستی، آفرددیداز 

                                                 
1. Femininity and Domination 
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که رژیم گیلاد از زن انتظـار   بعدي و فرمانبرداريکاریکاتور تکشباهتی به  ،هامحدودیت

شکسـت   ،هـاي سـخت مـذهبی و باورهـاي گـیلاد     آموزهکه رسد به نظر می. دارد، ندارد

دانـد،  گذاران گیلاد که زنان را ضعیف، تابع و پست میاناست؛ زیرا ایدئولوژي بنی خورده

ایده و واقعیـت  این اختلاف و گسست بین . ناکارآمد است ،در مقابل هوش و توانایی زنان

بـراي مثـال بـا وجـود     . )Porfert, 2011: 5(کنـد  ها را نقش بـر آب مـی  هاي آنقطعاً تلاش

 ا، آفرد این آگـاهی را نسـبت بـه دروغ   هدیکتاتوري گیلاد و در اختیار داشتن تمام رسانه

هایشـان را نشـانمان   آنها فقط تصاویر پیـروزي «: شده در آن رژیم داردبودن اخبار منتشر

  . )(Atwood, 1986: 125 »یشانها دهند، نه شکستمی

پا تقلیل یافتـه  متلاشی شده و به رحم دو ،بدن آفرد« ،بوردو به گفته هرچنددر پایان 

منتقدان دیگر مانند هاولز بر ایـن باورنـد کـه بـدن      ، با این همه)Bordo 1993: 87( »است

هـاي  خنـده «اي بـا عنـوان   هلن سیکسو در مقاله. تواند منبع مقاومت و براندازي باشدمی

بـه بـدن   ) کـردن از خـود  آفرد با صحبت بارهدر(زن با نوشتن از خود «: نویسدمی »مدوسا

گیرد که به نتیجه می هاولز .)Bordo 1993: 137( »گرددمیباز ،است خود که مصادره شده

و این بـه معنـی    است این ترتیب داستان به یک ابزار بازسازي و احیاي بدن تبدیل شده

  .)Bouaffoura, 2012: 20(زنده ماندن و شورش علیه سلطۀ مردان است 

  

  گیري نتیجه

شـیء قابـل مالکیـت     مثابـه مثابه فرد که بهاز اینکه آدم نه به است وارگی عبارت شیء

 شـود کـه فـرد   انگـاري جنسـی دیـده مـی    شود و بارزترین وجه آن در شیءیمنگریسته 

. رسـد و زن در محدوده تن خود به پایـان مـی   شودجنسی در نظر گرفته می ابزارمثابه  به

شهري است و نگاهی ناامیدانه بـه آینـده و آدمـی     آرمانادپرمانی  »ها ادریسیخانه «رمان 

 خـواه نیـز بـه جایگـاه آدمـی در نظـام دیکتـاتوري و تمامیـت        »رگذشت ندیمـه س«. دارد

  . دهدپردازد و زنان را در جایگاه موجودات فرودست نشان می می

 شده استمردان  اجتماعی سلطۀ و زنان ساختن ارزشجنسیتی منجر به بی نابرابري

همـین نـابرابري   بـر اسـاس   ، سـالار داري و مـرد اجتماعی حاکم بر جوامع سرمایه نظم و

اغلـب  ، زنـان  کار براي. شودقرار میبر طبقاتی قومی و، نژادي در کنار نابرابري، جنسیتی
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 رهبـري  و قدرت ماننـد  اقتدار داراي هايشغل ،مردان. شودمی پرداخت کمتري دستمزد

 بازتـاب  را مـردان  منـافع  اغلـب ها نیز فرهنگ .دارند عهده به را حقوقی یا نظامی، دولتی

هـاي  رمـان . کنـد می تقویت را جنسیتی رفتار، مردان و زنان فضاي جدایی این. ددهنمی

موضـوعاتی  . پـردازد هاي جنسیتی میمارگارت آتوود نیز به موضوعاتی مرتبط با سیاست

کردن زن به شـیء و از بـین رفـتن هویـت      محدود، مانند بیگانگی زن در نظام مردسالار

 معـروف  رمـان  اصلی مسئلۀ به را متمایز و فردي هویت براي زن وجويجست ،اتوود. زن

 و وجـویی کـه طـی آن بـه بررسـی     جسـت . اسـت  تبدیل کرده -سرگذشت ندیمه- خود

ــاي ــوف اراده افشـ ــه معطـ ــدرت بـ ــرد قـ ــاز و مـ ــه نیـ ــناخت بـ ــت و شـ  در مقاومـ

  . پردازدمی قدرت ساختارهاي با همگن و هژمونیک مردسالاري برابر

بلکه همگی ابزار  ،ي گیلاد اصلاً هویت انسانی ندارندآشکار است که زنان در دیکتاتور

دیگرانـی کـه از آنهـا بـراي بهبـود جایگـاه        ؛سیاسی و اموال دیگران هسـتند  - اجتماعی

قصه رنج زنانی است کـه   ،سرگذشت ندیمه. کننداجتماعی و بقاي نسل خود استفاده می

. انـد  د را نیز از دسـت داده اند و حتی هویت خو همسر و فرزندانشان دور افتاده، از زندگی

وند کـه اربابـان   ش ـ آنها به اسمی صدا مـی  .شناسد کسی حتی کنیزها را به نام واقعی نمی

هـا را بـه وضـوح نشـان     اسمی که مالکیت اربابان و کالا بودن کنیـز  ؛اندگذاشته ي آنهارو

، شته باشندمالکیت بدن خود را در اختیار ندا، گیرد که اگر زنانآتوود نتیجه می. دهدمی

 در نتیجـه ، مالکیـت بـدن خـود را باختـه باشـند      ،اگر زنان .توانند افراد کاملی باشندنمی

  . اندو هویت مجزا را باخته آزادي، استقلال، کنترل فردي

اسـت در سـرزمین و    »سرگذشـت ندیمـه  « روایتـی مشـابه  ، »هـا خانه ادریسی«رمان  

گر بردگی زنان است در دو نظم ساختاري روایت، »هاخانه ادریسی«رمان . فرهنگی متفاوت

و اسـتثمار زنـان در    بیگـاري  ؛مـدرن کمونیستی شبه نظم پیشامدرن و نظم ظاهراً. قدرت

 زنـان در جامعـه  ، کنـیم مشاهده مـی  »هاخانه ادریسی« که در رمانچنان. نظامی توتالیتر

خـاب ندارنـد و   حق انت زیرا ؛ست نابخشودنیا گناهی ،عشق زیرا؛ شوندسنتی فرسوده می

 اما انقلاب ایدئولوژیک هم براي آنها سودي در. هاي تحمیلی تن بدهندناگزیند به ازدواج

بـه   »آتشـکار «و  »قهرمان«هاي شعارگونه و پوشالی همچون در آنجا نیز با عنوان. پی ندارد

  . شوندکار گرفته می
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 زنـان در زیـر  گـر رنـج   چـون هـردو روایت  ، و اتوود به هم شـبیه اسـت   روایت علیزاده

هاي تاریخی نیـز نشـان   اما تجربه .ها متفاوت استتنها شکل نظام. هاي قدرتنددنده چرخ

کشـی  تـر مـورد بهـره   داده است که زنان در جوامع سنتی به علت نیروي جسـمی پـایین  

 ـبا شعار عدالت به مقام بردگـی نا  هاي چپ سوسیالیستیو در حکومت اندمردان بوده ل ئ

. داري به مقام ابزار جنسی ترقی یافتنـد سرمایه) لیبرالیسم( خواهیآزادي آمدند و با شعار

بیش از ) ها و سرگذشت ندیمهخانه ادریسی( تلویحی این دو اثر پادآرمان شهري ۀمقایس

اند بـه  سنتی و مدرن نتوانستههاي  یک از نظامسازد که زنان در هیچهر چیز مشخص می

  . حقوق انسانی خود دست یابند
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  ابع من

پژوهی متن ،»الگوي زن در آثار غزاله علیزادهکهن«) 1395(فرزانه مونسان  محسن و، بتلاب اکبرآبادي

  . 204-181صص ، 69شماره ، ادبی

  . 46-40، صص 76گزارش، شماره،»هاي متفاوت نویسندگی دردهه چهلحلقه«) 1376(دستغیب، عبدالعلی 

  . توس، تهران، هفتم چاپ، هاخانه ادریسی) 1395(غزاله ، علیزاده

  . 173-129صص  ،46و 45زبان وادبیات فارسی، شماره ، »شناسی رمان معاصرجامعه«) 1383(غلام، محمد 

، »هـا  ادریسـی بازتـاب رئالیسـم در رمـان خانـه     « )1391( امـانی آسـتمال   رسـتم  حمیدرضا و، فرضی

  . 160-135صص ، 9شماره ، سال سوم، شناسینقد ادبی و سبکهاي  پژوهش

مجله ادبیات و ، »ها ادریسیزنانه در خانه هاي  جلوه« )1386( نجابتیان افروز و علی، محمدي آسیابادي

  . 180-168صص  ،19و  18شماره ، علوم انسانی شهرکرد

  . 16-12صص ، 3شماره ، بایا، »ها ادریسیخانه «) 1378(فتاح ، محمدي

بر  »ها ادریسیخانه «مینه عشق در داستان تکامل شخصیت وهاب در ز« )1392(یا ؤر، یداللهی شاه راه

  . 198-169صص ، 24شماره ، نقد ادبی، »کمبلزف ومبناي الگوي سفر قهرمان ج
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